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مجموعه‌ای برای ۹۰سالگی 
سهراب سپهری

مدیر پــروژه فرهنگی ســهراب ســپهری از 
مجموعــه اقدامــات و محصولاتی کــه در قالب 
مجموعه »من، سهراب سپهری« پس از چند سال 
تحقیق و گردآوری اطلاعات، همزمان با ۹۰سالگی 

سهراب سپهری رونمایی شدند می‌گوید.
علیرضا عزیزی درباره فعالیت‌های انجام‌شده 
این مجموعه به ایسنا گفت: با برنامه‌ریزی‌هایی که 
از قبل انجام شده بود در مجموعه موزه دیدی، در 
شمال کشور )محمودآباد( گرد هم آمدیم. با توجه 
به هشت سال فعالیتی که روی پروژه »من، سهراب 
سپهری« انجام شد باید بگویم این مجموعه از نظر 
تنوع در حوزه‌های فرهنگی و میزان مشــارکت 
هنرمندان در این مجموعه پروژه فرهنگی بزرگی 

محسوب می‌شود.
او افزود: ســال ۱۳۹۰ با اولین دیداری که من 
با خانواده سپهری داشتم باعث این شد که شروع 
پروژه عظیم و بزرگی رقم بخورد و امسال در سال 
۹۷ و ابتدای سال ۹۸ که ما تولید این محصولات 
را آغاز می‌کنیم در حقیقت هشت سال درگیر این 
پروژه بوده‌ایم و در بخش‌های مختلف محصولات 
متنوع و متعددی را بر مبنای همان عدد تمثیلی 
هشــت که از »هشت کتاب« ســهراب سپهری 
می‌آید در نظر گرفتیم؛ یعنی هشت عنوان کتاب، 
هشــت عنوان آلبوم صوتی و موســیقی و هشت 

عنوان فیلم مستند.
مدیر پروژه فرهنگی ســهراب سپهری افزود: 
دکتر صدری هاشــمی، دکتر کاظمیــان و من، 
مدیریت این پروژه ســتادی را تشــکیل دادیم. 
همچنین از مشاوره و راهنمایی‌های هشت نفر از 
افراد برجسته کشور در بخش بزرگداشت استفاده 
کردیم که شامل پنج عضو هیات علمی و سه عضو 
هیات مرکــزی بودند. محمدعلی ســجادی در 
بخش مستند، پیروز ارجمند در بخش موسیقی، 
 مهدی حســینی در بخش هنرهای تجســمی، 
جواد یحیوی سخنگوی مجموعه در بزرگداشت، 
و لی‌لی کریمان از اعضای هیات علمی ادبی بودند، 
همچنین منوچهر معتبر از نقاشان معتبر کشور که 

آثارش در نمایشگاه وجود داشت.
عزیزی با بیان‌ این‌که در بخشی که از سال ۹۰ 
شروع کردیم، از ۳۰۰ نفر اطلاعات کسب کردیم 
که ۱۵۰ نفر  مصاحبه‌های تصویــری انجام داده 
بودند و برخی از آن‌ها را از دســت داده‌ایم، اظهار 
کرد: ســعی کردیم هر کس اگر حتی یک شب را 
هم با سهراب سپهری هم‌نشــینی داشته است از 
خاطراتش استفاده کنیم. البته تعدادی از این افراد 
هم با سهراب سپهری دوستی نزدیک داشتند یا از 

بستگان او بودند.
مدیر پروژه فرهنگی ســهراب سپهری سپس 
بیان کرد: »چه کســی بود صدا زد ســهراب« نام 
یکی از فیلم‌های مستند ماست. در این مجموعه، 
فرهنگ شفاهی، مکتوب و تصویری درباره سهراب 
سپهری موجود اســت. دو کتاب آماده داریم که 
کارهای اداری آن‌ها انجام شده‌ شامل »دایی جون 
سهراب« نوشــته مهدی قراچه‌داغی بزرگترین 
خواهرزاده سهراب سپهری و دلیل انتخاب عنوان  
این اثر این است که همه خواهرزاده‌های سهراب 
او را »دایی جون« صــدا می‌کردند. کتاب دوم هم 
اثر محمد فیلســوفی همکلاســی قدیم سهراب 
سپهری است و نگاه یک همکلاسی به سهراب را 

روایت کرده است.
او افــزود: از دیگــر کتاب‌هایی کــه در این 
مجموعه وجــود دارند نامه‌های ســهراب به 
دوســتانش و نامه‌های دوستان ســهراب به 
اوســت. در کتاب »تنها، تنها« هم ۱۰۸ مورد 
از تنهایی‌های ســهراب را جمع‌آوری کرده‌ایم. 
همچنیــن اثر دیگر »مــن و ســهراب خان و 
دیگران« نوشته خود من است که تجربیاتم را 
در این هشت ســال با این ۳۵۰ نفر جمع‌آوری 
کرده‌ام. مجموعه نقاشی‌های سهراب سپهری 
که توســط مهدی حســینی گردآوری شده 
است و طراحی‌های سهراب ســپهری از دیگر 
آثار ایــن مجموعه هســتند. او در ادامه درباره 
آلبوم‌های موســیقی موجود در این مجموعه 
گفت: شش عزیز خوش‌صدا از جمع سینماگران 
و گوینــدگان در دکلمه‌خوانــی این مجموعه 
فعالیت داشته‌اند که از جمله آن‌ها می‌توان به 
ژرژ پطروسی، امیر آقایی، فرخ نعمتی، مسعود 
رایگان، رویا تیموریان و امین تارخ اشــاره کرد. 
همچنین آهنگ‌سازان آن‌ها نیز  پیروز ارجمند، 

بهزاد عبدی، آریا عظیمی‌نژاد و ... بوده‌اند.
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بهروز فائقیان

ت  ر عبــا یــک  ر  د نچــه   آ
»نقاشــی ایرانــی« می‌خوانیم، به 
دنبال تحولات دنیای هنر و به ویژه 
در همزمانی بــا پدیده‌های نوین در 
این عرصه دچار چه دگرگونی‌هایی 
شــده و امروز در چه شــکل‌هایی 
حیات خود را بــروز می‌دهد؟ به جز 
سنت‌گرایانی که در تلاش هستند 
تا با پای فشردن بر آنچه اصالت‌های 
نقاشی ایرانی می‌خوانند، همچنان 
استمرار قالب‌های تثبیت شدۀ این 
هنر را ممکن کنند، اما رویکردهایی 
دیگر در مســیر بیانی دیگرگون از 
این اشــکال ســنتی هم به موازات 
ایــن تلاش‌ها در جریان اســت که 
ســودایی متفاوت را می‌پرورانند. 
ایــن رویکردهای فاصلــه گرفته از 
سنت‌های نقاشی ایرانی، از آنجا که 
بیش از اصالت‌های نقاشــی ایرانی، 
ناظر بر مؤلفه‌های این هنر هستند، 
به دنبال انعطافی کــه در پذیرفتن 
شیوه‌های بیانی تازه تر از خود نشان 
می‌دهند، هم از حیث ســاختاری و 
هم محتوایی طیف‌های متنوعی را 
شــکل می‌دهند که همین خصلت 
شناسایی خط و ربط‌های معین در 

آن‌ها را نیازمند دقت نظر بیشتری 
می‌کند. به این ترتیب آنچه را امروز 
به عنوان جلوه‌هایی از نقاشی ایرانی 
در میان آثــار هنرمنــدان ایرانی 
می‌توان شناسایی کرد، در عین حال 
باید به عنوان تجربه‌ها و دریافت‌های 
شخصی هنرمندان در روبه رو شدن 
با ایــن مؤلفه‌ها در نظــر گرفت. به 
بیان دیگر آنچه در سرفصل نقاشی 
ایرانی در هنر معاصر ایران می‌توان 
دنبال کرد، شکل‌هایی گوناگون از 
دریافت‌هایی است که ویژگی‌های 
ساختاری و بیانی متکثری را شامل 
می‌شــوند. بر این اســاس نقاشی 
ایرانی امروز را بیش از همه از خلال 
مصداق‌هایی می‌توان بازشــناخت 
که در عین حال ممکن است بسیار 

متفاوت از یکدیگر به نظر آیند. 
نمایشــگاه آثار فرزانه محجوبی 
در گالری خانــه فرهنگ و هنر گویا 
می‌تواند یکــی از ایــن مصداق‌ها 
باشــد که ایــن روزها پیــش روی 
علاقه‌مندان به هنرهای تجســمی 
قرار گرفته اســت. اما آثار ارائه شده 
در این مجموعه چگونه به تجربه ای 
شخصی از دریافت‌های این هنرمند 
از مؤلفه‌های نقاشــی ایرانی منجر 

شده است. 

ادراک شهودی و آفریدن 
جهان مثالی 

شــاید عمده‌ترین مؤلفه ای که 
آثار ایــن هنرمنــد را در ارتباط با 
نقاشــی ایرانی قرار می‌دهد، ادراک 
شــهودی در آفریدن جهانی مثالی 
اســت که هنرمند به عنــوان فصل 
مشترکی در تک تک آثارش دنبال 
می‌کنــد؛ جهانی که بیــش از همه 
از عواطــف هنرمنــد سرچشــمه 
می‌گیــرد و مختصاتی را ترســیم 
می‌کند که جهان مطلوب او را برای 
مخاطــب معنی می‌کننــد. عنوان 
 نمایشــگاه فرزانه محجوبی یعنی 
»ترنــم عشــق« ناظر بــر چنین 
دیدگاهی از ســوی هنرمند است و 
کانتکســت یا زمینه آثار او را تبیین 
می‌کنــد. این جهــان در برگیرنده 
تمامیتی اســت که در نسخه‌های 
متعدد آثار هنرمند تکثیر و دوباره و 
دوباره خلق می‌شود. وجود، تمامیتی 
قاطع را در این دیدگاه شکل می‌دهد 
که در جلوه‌هایــی از طبیعت منزه 
و پالــوده ظاهر می‌شــود و به طرز 
معناداری از هرگونه کالبد انســانی 
تهی است. در عوض آنچه می‌توانیم 
به عنــوان عناصر نقــش آفرین در 
نقاشی‌های این هنرمند شناسایی 

کنیم، در کالبدهایی چــون گیاه، 
پرنده و ماهی ظاهر می‌شــوند که 
همچنان بر وجــودی پالوده از عالم 
واقع  اشــارت دارند. زمــان و مکان 
در این دیــدگاه مفهومــی نادیده 
گرفته شده است که همچون دیگر 
مؤلفه ای کــه می‌تــوان در کلیت 
نقاشــی ایرانی ســراغ گرفت، ازلی 
و ابدی به نظر می‌آیــد. هنرمند در 
چنین پیوندی تاکیــد می‌کند که 
در نگاه او آنچه فارغ از زمان و مکانی 
معین وجودی نامیرا و همیشگی را 
شــکل می‌دهد، چیزی جز عواطف 
و احساسات ما نمی‌تواند باشد. به این 
ترتیب انسان یا خصلت‌های انسانی 
هــم در اینجا در قالــب کالبدهایی 
نمادین ظاهر می‌شــوند که بیش از 
هرچیز نشــان دهنده خصلت‌های 
عاطفی نــوع انســان در این جهان 

مثالی است.  
هنرمند اما از سوی دیگر بیانی را 
برای ارائه این جهان ذهنی برگزیده 
که در ارتباط با نحله‌هایی متفاوت 
از ارائــه هنری معنی می‌شــود. به 
این ترتیب کــه قالب عمــده آثار 
فرزانه محجوبی در این نمایشــگاه 
از حیث شــیوه ارائه و بیان هنری با 
مؤلفه‌های هنر مدرنیســتی متصل 

می‌شوند. هنرمند در اینجا بر خلاف 
نقاشی سنتی ایران که اغلب وسعتی 
نامحدود را به تصویــر در می‌آورد، 
اجزای محدودی از جهان مثالی خود 
را قاب می‌گیرد و عناصر محدودی را 
در این قاب‌ها می‌گنجاند. چند شاخه 
گیاه و پرنده انگار برای تصویرکردن 
جهانی که مورد نظر اوســت کافی 
به نظر می‌رســد. دو پرنده در میان 
چند شــاخه گل بر پــس زمینه ای 
از کوهستان و خورشــید، دو پرنده 
نشسته بر گلبرگ‌ها، جفت پرنده در 
میان گل‌ها و خورشیدی بر فراز سر 
آن‌ها، انبوهی پرنده در هم خزیده و 
خورشیدی طلایی رنگ، تعدادی از 
مضامین نقاشی‌های این هنرمند را 
شکل می‌دهد. اما هنرمند در ساختن 
نســخه‌های متعدد از مضامینی که 
اندک تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند، 
تصاویــری متفــاوت از یکدیگر را 

می‌سازد.
حرکت در مرز میان نقاشی 

ایرانی و هنر مدرنیستی
اگر بتوانیم عمده نقاشــی‌های 
فرزانه محجوبی در این نمایشــگاه 
را در ارتباط بــا » گل و مرغ« های 
نقاشی سنتی ایران در نظر بگیریم، 
اما هنرمند این مضمون را دســت 
کم در شــیوه‌های بیانی از آن خود 
می‌کند و در تلفیق با شیوه‌های بیانی 
تازه تر دریافت‌هایی تازه تر را از آن 
ارائه می‌دهد. بــه این ترتیب کلیت 
نقاشی‌های فرزانه محجوبی در مرز 
میان نقاشی ایرانی و هنر مدرنیستی 
اســت که هویت می‌یابــد. ادراک 
هنرمند از مفهوم نقاشی، همانطور 
که پیش از این اشــاره شد، در اینجا 
مبتنی بر عواطف و احساساتی است 
که باز هم در مرزی میان ناخودآگاه 

و آگاهی او در نوسان است. 
او در مجموعه آثاری که دســت 
کم در این نمایشــگاه ارائــه کرده، 
تلقی خــود از فضای نقاشــانه را با 
مخاطب در میان می‌گذارد. در نگاه 
او این نقاشــی در خدمت ترســیم 
کردن فضای مطلوب و جهان آرمانی 
هنرمند اســت و تا اینجــای کار از 
حیث  کارکــرد اثر هنری تــا اندازه 
زیادی با ماهیت نقاشی ایرانی پیوند 
می‌یابد. شــیوه بیــان هنرمند اما 

مســیری دیگر را در پیش می‌گیرد 
و از مؤلفه‌های هنر مدرنیســتی در 
ساختار نقاشی‌ها بهره می‌گیرد. یکی 
از این مؤلفه‌های ترکیب‌بندی‌های 
آزاد و خلاقانــه ای اســت کــه در 
نقاشــی ایرانی کمتر می‌توان سراغ 
گرفت. بر خلاف قرینه ســازی‌ها و 
ترکیــب بندی‌های هندســی اجزا 
و عناصر چنانکه در نقاشــی ایرانی 
مرسوم است، محجوبی در آثارش از 
ترکیب بندی‌های آزاد و و گوناگونی 
بهره می‌بــرد. تقســیم‌بندی فضا و 
ارتباط‌هــای فرمی بیــن عناصر در 
آثار او به دلخواه و نه بر پایه قواعدی 
از پیش تعیین شده شکل می‌گیرد؛ 
هر چند همیــن ویژگی تــا اندازه 
ای با شــیوه‌های بیانی مدرنیستی 
نزدیک می‌شود و از آن‌ها سرچشمه 
می‌گیرد. فضای رنگی آثار محجوبی 
هم در همین ارتباط معنی می‌یابد که 
متفاوت از ماهیت و محتوای تمثیلی 
عناصر، هر یک هارمونی متفاوتی را 
ایجاد می‌کنــد و تأثیر بصری خاص 
خود را ارائه می‌دهــد. به این ترتیب 
هنرمند نه در ترکیــب بندی‌ها و نه 
در فضای رنگی به طور مشــخص از 
مؤلفه‌های نقاشــی ایرانــی پیروی 
نمی‌کند، اما با ایــن وجود همچنان 
گوشه چشــمی به ماهیت تمثیلی و 
نمادین این مؤلفه‌ها دارد. اســتفاده 
از رنگ‌هایی چون لاجوردی، طلایی 
و نظیــر این‌ها که در بعضــی از آثار 
او بر فضــای رنگی غلبــه یافته‌اند 
جلوه‌هایی دیگر از توجه هنرمند به 
بعضی از خصلت‌های بیانی نقاشــی 

ایرانی است. 

نگاهی به نمایشگاه نقاشی فرزانه محجوبی در گالری گویا

نسخه‌هایی از جهان مثالی نقاشی 

نگاه تازه

علیرضا بخشی استوار 

هنر معاصر چیست؟ این ســوال نیز مانند 
بسیاری از ســوال ها در حوزه علوم انسانی و در 
ساحت فلسفه هنر تعریف مشخصی ندارد. در 
چنین حالتی ما با  تفسیر مواجه هستیم و خوب 
این قول، نقل بسیاری از هنرمندان معاصر است 
که:»هر فرد، در برابر اثر هنری می تواند برداشت 

خودش را داشته باشد.« 
در این سخن اما نکته ای نهفته است.در نقطه 
نخست باید مسئله یا مفهومی در میان باشد که 
بتوان از آن تعابیر یا تفاســیر متعددی داشت.

این نگاه متکثر که به غلط به ساحتی از نگرش 
پست‌مدرنیستی در تولید و خلق اثر هنری گره 
خورده اســت هنرمند را به ذهنیتی پیوند زده 
که به راحتی می تواند بار بسیاری از مسائل را از 

دوش خود بردارد. 
این نقل قول نیز در دوران معاصر وجود دارد 
که دیگر دوران پیروی هنر از ســاحت فلسفه 
گذشــته و هنر با درک و فهم مسائل انسانی در 
ساحت فردی تفاســیر را به وجود می آورد که 
باید به بوته نقد گذاشته شود و پس از تحلیل به 

فهم در بیاید. 
در این نگرش به نظر نوعی راحت طلبی وجود 
دارد.این که در دوران حاضر میگویند هنرمند 
فیلسوف نیست و بر آن تایید می کنند  آیا به واقع 
امر جدیدی است؟ آیا هنرمند در طول تاریخ جز 
بیان دغدغه های خود به واسطه زیستن در جهان 

انسانی و در واکنش به اتفاق ها و مسائل موجود 
جز پرسش گری کاری دیگر انجام داده است؟ 
آیا اصلا هنرمند فلســفه ای را تبلیغ و یا در کار 

خودش منعکس کرده است؟ 
برداشتن بار مســئولیت اجتماعی از دوش 
هنرمند و متهم کردن او به تئوری بافی فلسفی 
در دوران معاصر به نظر حاصل نوعی سهل انگاری 
و از سویی تبلیغات است.این مسئله موجب شده 
هنرمند خود را تنها به آفرینش گر نوعی زیبایی 
در ساحت بصری تقلیل داده و از بیان نقطه نظر 
مستقیم خود و بیان نگاه خود نسبت به رخدادها 
و مفاهیم صرف نظر کند.ایــن اتفاق اگر چه به 
عنوان یک مد  قدرتمنــد  حاکمیت پیدا کرده 
است اما موجب نوعی انفعال است که وجودش 
آسیب زننده است و می توان ســاحت آن را به 

چالش کشید. 
امروز بیشــتر آثار هنری اگرچــه از لحاظ 
تکنیکی و بصری قابل تامل هستند و به پیشرفت 
رســیده اند، اما کمتر اثری دیده می شــود که 
حامل بیان دیدگاهی مشخص باشد. در حقیقت 
موضع هنرمند با مخاطب مشخص نیست و در 
نهایت مخاطب نمی داند که چه مسئله ای ذهن 
هنرمند را به خود واداشــته است که دست به 
خلق چنین اثری زده است. در چنین شرایطی 
این بازار است که تعیین می کند در دوره زمانی 
مشخص چه آثاری باب طبع باشد و به نمایش در 

بیاید و چه آثاری قابل نمایش نیست. 
اگر چه همه می دانند که هنرمند فیلسوف 

نیست، که تئوری صادر کند اما هنرمند پرسشگر 
اســت.همین پرسشــگری فعلیت هنرمند را 
دستخوش تغییر می کند.هنرمند با درک موضع 
خود و تضادی که میان موضع او و مسائل معاصر 
وجود دارد به دیدگاه می رسد و با درک تفاوت ها 

پرسش می کند. 
وقتی موضــع هنرمند در اثرش مشــخص 
نیست ، تصویر یا نتیجه کار او تنها به یک زیبایی 
صرف تقلیل پیدا مــی کند که بیش از یک حظ 
بصری ما را به ساحت دیگری رهنمون نمی کند.

حتی ممکن است پیچیده گویی های ساختاری 
) که اغلب شکل الکنی دارد ( ما را دچار حیرت 
کند اما در نهایت و پس از تحلیل اثر ما به درک 
عمیق مسئله ای سوق داده نمی شویم و اعجاب 
آن فروکش می کند.نهایت ما پس از سوار کردن 
تفسیر خود بر یک اثر هنری با بیان جمله »چه 
جالب« تنها حیرت مان را بازگــو می کنیم.با 
فروکش کردن حیرت به دلیل این که پرسشی 
وجود ندارد، ذهن ما درگیری پیدا نمی کند و اثر 
هنری ما را به چالش و در مرحله بعد پیشــنهاد 
تغییری رهنمون نمی کنــد. وقتی هنرمند به 
پرســش گری فکر نمی کند و برای او پرسشی 
وجود ندارد به زیبایی بصری و فرم بسنده می کند 
و درگیر موضوع می شود.موضوعی که در قالبی 
ساده انگارانه حاصل نوعی خواست اجتماعی و یا 
زیست مشترک است و مشتری دارد.در زمانی 
سانســور را به عنوان موضوع انتخاب می کنیم 
و یک روز درگیر موضوع خشــونت علیه زنان 

می‌شویم. بی آن که این ها مســائل ما باشند و 
دغدغه‌ای را بــرای ما ایجاد کرده باشــند.این 
موضوعات به دلیل خواهشی که از سوی اجتماع 
در قبال آن وجود دارد پذیرفته می شــود اما با 
تغییر ذایقه‌ها و مسئله های اجتماعی روز این 
موضوعات یا فراموش می شوند و یا تغییر شکل 

می دهند و مشتری ندارند. 
درک ســاختار و محتوا و رســیدن به فرم 
نتیجه پرســش اســت که هنرمند را به سوی 
انتخاب رسانه ، ژانر و سبک سوق می دهد.هنر 
بدون محتوا که از دل پرســش به وجود آمده ، 
معنایی ندارد و محتوا اگرچه وابسته به فرم است 
و نمی‌توان آن را از ساحت محتوا جدا انگاشت اما 
این در هم تنیدگی زمانی به وجود می آید که با 
فهم مشخص از مسئله بتوانیم بهترین ساختار 
را برای بیان محتوا انتخــاب و در قالب یک فرم 

کامل ارائه کنیم. 
اگر بپذیریم هنر معاصر وابســته به دوران 
حاضر زیست انسانی اســت این شکل انعکاس 
دغدغه ها و پرســش هاســت که بیانی معاصر 

می گیرد.حال آن که به لحاظ شکل در ساحت 
تعاریف کلاســیک و مکتب های کلاســیک 
گنجانده شــود.هنرمندی که هم چنان درگیر 
ذهنیتی مدرنیســتی اســت و با امکانات هنر 
مدرنیســتی دغدغه های معاصر خود را بیان 
می‌کند به واقع عملکردی معاصر دارد و می توان 

هنر او را هنر معاصر نامید. 
البته سرعت بالای زیست امروز و عطش تولید 
و مصرف را هم نمی توان در فهم هنر امروز نادیده 
گرفت.وقتی هنرمند مــی خواهد در کمترین 
زمان به بیشــترین ســطح تولید برسد خود را 
به تفکری پیوند می زند کــه امکان تولید انبوه 
را برای او فراهم کند.در چنین شــرایطی است 
که هنرمند متناسب با خواست مخاطب پیش 
می رود و اثری را عرضه می کند که مورد پسند 
او باشد.  با این تفسیر شاید بهتر باشد در برخی 
مفاهیم که امروز بدون هیچ پرسشی ذهن ما را 
تسخیر کرده و به یک الگو برای خلق اثر هنری 
تبدیل شده است کمی تردید کنیم.شاید باید 
هنر معاصر را جور دیگری ببینیم و تعریف کنیم.

آیا هنر معاصر با پرسشگری میانه ای ندارد؟ 

کلیت نقاشی‌های فرزانه 
محجوبی در مرز میان 

نقاشی ایرانی و هنر 
مدرنیستی است که هویت 

می‌یابد. ادراک هنرمند 
از مفهوم نقاشی، در 

اینجا مبتنی بر عواطف و 
احساساتی است که باز هم 
در مرزی میان ناخودآگاه و 

آگاهی او در نوسان است


